
»ابعاد دعوت رهبری و راهکارهای تحقق بعثت هنرمندان« در گفت‌وگوي »جوان« با دكتر داريوش صفرنژاد، تحليلگر و استاد دانشگاه:

وایت هنرمندان از مقاومت ایرانیان هستند مخاطبان تشنه ر
 آنچه در پيام امام 

جديد ما مايه دلگرمي 
بود، توصيه ايشان به 
هنرمندان و دعوتي 

بود كه از جامعه 
هنرمندان داشتند، 
از اين باب كه نظام 

سلطه امروز دنيا سعي 
مي‌كند هنر را در 

برابر دين قرار دهد. 
به خاطر همين است 
كه برخي هنرمندان 
ما با اينكه آدم‌هاي 
سالمي هستند، اما 
پرهيز مي‌كنند از 
ورود به عرصه‌هاي 
اجتماعي، مذهبي و 
سياسي، چون اين 
ترس را دارند كه در 
جريان عمده غرب 

غرق شوند

چندي پيش آيت‌الله 

حسن فرامرزي
  گفت‌وگو

سيد مجتبي حسيني 
خامنه‌اي، رهبر انقلاب 
اســامي، در فرازي از پيامي مكتوب به مناســبت 
بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي و پاسداشت 
زبان فارســي بر اين نكته اشاره كردند كه: »حماسه 
حضور و دفاع و پيــروزي، تكليف بزرگي را بر دوش 
اهالي فرهنگ و ادب و هنر مي‌گــذارد تا همچون 
فردوسي برخيزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت 
مردم رقم زنند. « به اين ترتيب كليدواژه ديگري به نام 
»بعثت هنرمندان« در اين پيام مطرح شد. گفت‌وگوي 
ما با دكتر داريوش صفرنژاد، تحليلگر و استاد دانشگاه، 
مي‌كوشد به جوانب و جزئيات اين موضوع بپردازد. 

         
اخيراً رهبر انقــاب در پيامي مكتوب، 
ضرورت بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت 
مردم مطرح كردند. از ديدگاه شما لوازم و 

اقتضائات بعثت هنرمندان چيست؟
مطلبي كه رهبر عزيزمان آيت‌الله سيدمجتبي حسيني 
خامنه‌اي به مناسبت پاسداشــت روز زبان فارسي و 
بزرگداشت حكيم فردوسي بيان كردند، در واقع پيامي 
عميق و چندلايه است و در آن پيام دعوت كردند كه در 
كنار بعثت مردم، هنرمندان نيز بعثتي را رقم بزنند و در 
همه لايه‌ها و شئون جامعه حضور داشته باشند. اين پيام 
عميق و چندلايه است و در عين حال تأكيد آقا بر اين 
است كه هنرمندان پيش از اينكه دعوت شوند، نسبت 
به رخدادهاي بزرگ جامعه، روندها، حوادث و جريان‌ها 
واكنش نشان دهند و با زبان هنر در كنار مردم بايستند. 
اين انتظاري است كه ما داريم. اكنون مي‌بينيد كه در 
كشورهاي اروپاي غربي در حوزه مسائل و رخدادهاي 
اجتماعي، هنرمندان و ورزشــكاران سرآمد هميشه 
پيشرو هستند؛ يعني اگر سيل يا زلزله‌اي رخ مي‌دهد 
و حادثه ناگواري پيش مي‌آيد، به خوبي از اين ظرفيت 
استفاده مي‌كنند. ما اكنون 32 ماه است در جريان غزه 
اين موضوع را مي‌بينيم كه مردم متأثر از رفتار برخي 
از سرآمدان عرصه ورزش و هنر اروپا در ورزشگاه‌هاي 
مختلف واليبال، بســكتبال، فوتبــال و حتي برخي 
ورزش‌هاي انفرادي مثل تنيــس و ورزش‌هاي ديگر 
حضور پيدا مي‌كنند و همراهي خود را با سرآمدان نشان 
مي‌دهند؛ يعني افرادي كه از ديد همين تماشاگران در 

ورزشگاه‌ها افراد برجسته محسوب مي‌شوند. 
مثل آقاي گوارديولا كه خيلي سر و صدا 

كرد. 
بله، يــا رونالدو كــه بــراي حمايت از غــزه مواضع 
دلگرم‌كننده‌اي داشــت. البته در نقطه مقابل، مسي 
را در حمايت از جريان صهيونيســم مي‌بينيم. يعني 
حتي همين سرآمدان هم در دو قطب هستند: قطبي 
از مظلومان و ســتم‌ديدگان حمايت مي‌كنند و قطب 
ديگر از ظالمان. در باشگاه‌هاي اروپا هم اين قطب‌بندي 
را داريم. درباره سرمربي‌هاي تيم‌هاي معروف ورزشي 

هم صدق مي‌كند. 
در جامعه امريكا هم بسكتباليست‌ها الگوهاي اجتماعي 
و جريان‌ساز هستند. يادتان باشــد اوايل دوره اوباما، 
جرياني مي‌خواســت همجنس‌گرايــي را در جامعه 
امريكا تبديل به رويه كند. اوباما با نامه‌اي كه به يكي از 
بسكتباليست‌هاي معروف امريكا كه پيرو اين انديشه 
بود نوشت و موضع گرفت كه اين انديشه، انديشه بدي 
است، انديشه ناپسندي است، جرياني در جامعه امريكا 
ايجاد شد. آنجا با مورد خطاب قرار دادن يك فرد سرآمد 
در عرصه بسكتبال شــاهد يك موج اجتماعي بوديم. 
مي‌خواهم بگويم چه جبهه حق يــا مقاومت ـ جبهه 
همراه با مردم ـ و چــه جبهه مقابل آن كه جبهه نظام 
سلطه و همراهان ظالمان دنيا هستند، از اين ظرفيت‌ها 

استفاده مي‌كنند. 
اما ظاهر پيامي كه آقا صادر كردند، پاسداشــت زبان 
فارسي و روز فردوسي بود. با اين حال اين پيام را مي‌توان 
از زواياي مختلفي بررسي كرد. يكي از اموري كه انسان 
را سرشار از شكر و امتنان مي‌كند اين است كه خداوند 
متعال به مــا توفيق داده، الحمدلله، پــس از پيروزي 
انقلاب اسلامي هر سه رهبر عزيز ما، هر سه ولي فقيه 
ما ـ هم حضرت امام)ره(، هم رهبر شــهيدمان و هم 
رهبر جديدمان ـ از ميان اديبان، فرهيختگان و عالمان 
هستند. ما در اولين مكتوبي كه از امام جديدمان منتشر 
شد، واقعاً اين موضوع را لمس كرديم كه چقدر عميق 
و چندجانبه‌نگر هســتند و چقدر قلم قوي دارند. هر 
سه رهبر عزيز ما در حوزه اخلاق، تقوا و ساحت علم و 
معرفت سرآمد و در جامعه ما الگوهاي بي‌بديل هستند. 
اما آنچه در پيام امام جديد ما مايه دلگرمي بود، توصيه 
ايشان به هنرمندان و دعوتي بود كه از جامعه هنرمندان 
داشتند، از اين باب كه نظام ســلطه امروز دنيا سعي 
مي‌كند هنر را در برابر دين قرار دهد. به خاطر همين 
است كه برخي هنرمندان ما با اينكه آدم‌هاي سالمي 
هســتند، اما پرهيز مي‌كننــد از ورود به عرصه‌هاي 
اجتماعي، مذهبي و سياسي، چون اين ترس را دارند كه 
در جريان عمده غرب غرق شوند. البته اين ترس ناروا 
و بي‌ربط است، اما به هر حال اين واهمه را دارند؛ مثلًا 
اگر بزرگداشت ملي داريم شركت نمي‌كنند، اگر جشن 

ملي است نمي‌آيند. 
يعني مي‌گوييد شــكاف‌هايي در ذهن 
نخبگان و هنرمندان ايجاد شده كه اجازه 
نمي‌دهد آنها موضع متناسب با شرايط را 

اتخاذ كنند؟ چون ما انتظار داريم نخبگان 
و هنرمندان جلودار باشند، اما اين انتظار 
گاهي برآورده نمي‌شود به خاطر آن موانع 
ذهني. انگار اگر مثــاً نخبه در قالب يك 
حركت اجتماعي ظاهر شود، شأن و جايگاه 

خودش را از دست مي‌دهد. 
بله. ببينيد حضرت امير )ع( فرمايش بســيار زيبايي 
دارند: »از خلوتِ راه ســعادت نهراسيد« يا »از اندكي 
رهروان راه سعادت نهراسيد. « فرمايش قصار و پرمغزي 
است. اين وعده خداوند متعال اســت كه شما راه مرا 
بياييد، پيروزي نهايي از آن شماست. ما در طول تاريخ 
اين موضوع را ديده‌ايم كه هميشه رهروان راه سعادت 
به لحاظ كميت در اقليت بوده‌انــد، اما در اثرگذاري و 
انتهاي مســير، پيروزي از آن همين اقليت بوده و اين 
وعده خدا در كلام الله اســت كه: »فإن حزب الله هم 
الغالبون. « مي‌دانيد كه حــزب الله به معناي رهرو راه 
خداســت. از طرفي قابل انكار نيست كه در وضعيت 
فعلي برخي هنرمندان در حد شايسته و درخور، وظيفه 
خودشان را در قبال جامعه ايراني و حتي جامعه جهاني 
ايفا نكرده‌اند. حقيقتاً دردآور اس��ت.  بــه هر حال در 
سال 1404 دو جنگ ناجوانمردانه به ما تحميل شد 
و دردآورترين از حيث عاطفي، حادثه مدرسه ميناب 
بود. تا به امروز پيكر تعدادي از شهدا پيدا نشده و هويت 
تعدادي از شهدا محرز نشده است. با اين وجود، 240 و 
اندي دانش‌آموز، معلم و كادر آموزشي در اين مدرسه 
شهيد شده‌اند. همان روز بعدازظهر، مسابقه‌اي در يك 
ورزشگاه بود؛ مسابقه واليبال بين دو تيم جوانان دختر. 
آن ورزشگاه را هم در شهر لامرد فارس بمباران كردند. 
خب، ببينيد حداقل انتظار از جامعه هنري اين بود كه 
بيايند همدردي كنند. از روز 9 اسفند بيش از سه ماه 
مي‌گذرد، اما هنوز برخي نيامده‌اند و محكوم نكرده‌اند 
كه انصافاً دردآور است، آن هم در چنين فضاي پرالتهاب 

و سرنوشت‌سازي كه جهان در حال جوشش است. 
ايــن قطب‌بندي‌هاي ذهنــي گاه در 
هنرمندان و نخبگان هم ديده مي‌شود 
كه مثلًا شــأن نخبگــي و هنرمندي را 
طوري تعريف مي‌كند كه انگار آن نخبه 
يا هنرمند بايد هميشه عليه حكومت و 
خلاف روندها باشد، حتي اگر اين روند 
يك اتفاق ملي باشد. جنايتي هولناك 
در ميناب افتاده، اما چون رقيب سياسي 
من يا كســي كه من او را نمي‌پذيرم اين 
حادثه را محكوم مي‌كند، پس شأن من 
نيست كه اين فاجعه را محكوم كنم. اين 
پيش‌فرض‌ها در ذهن ما وجود دارد و واقعاً 

فاجعه اصلي اينجاست. 
در چند صد سال گذشته، به ويژه در 300 سال اخير، 
جريان روشنفكري در جامعه ما همين مفهومي را كه 
اشاره كرديد دنبال كرده و خلاف جهت حركت كردن 
را نشانه روشنفكري دانسته. حالا چرا اين طور است؟ 
موضوع به عدم اطلاع اين افراد و جريان‌ها برمي‌گردد. 
هر كدام از اين بزرگواران وقتي مطلع مي‌شوند و مفاهيم 
را درك مي‌كنند، حقيقتاً تغيير رويكرد مي‌دهند. ما 
اكنون تعدادي از هنرمندان و ســرآمدان عرصه‌هاي 
ورزش و صحنه‌هاي مختلف جامعه را مي‌بينيم. خانم، 
آقا، بزرگ و كوچك فرق نمي‌كند. حتي كسي كه ادعا 
مي‌كند آتئيست است، وقتي در مسير قرار مي‌گيرد 
دچار انقلاب روحي مي‌شود. انتظار ما از سرآمدان هنر 
و ورزش در چنين فضاي سرنوشت‌سازي كه دشمن 
جنايتكار به كشور ما حمله كرده، سكوت نيست. خب، 
بسياري از هنرمنداني كه تا به امروز سكوت كرده‌اند، 
وقتي دو معدن‌كار ما در يك حادثه ناگوار در كرمان به 
رحمت خدا رفتند، تا مدت‌ها توئيت مي‌زدند: »ايران 
تسليت«، اما امريكا و اسرائيل هزاران شهروند ما را در 

دو بار تهاجم خود بي‌گناه به شــهادت رساندند. رهبر 
ما، دانشمندان، سرداران، نخبگان و زحمتكشان ما را 
به شهادت رســاندند، اما اين چهره‌ها تا به امروز هيچ 
واكنشي نداشــتند. اين دردآور است. در دنياي امروز 
مي‌بينيم برخي از سرآمدان اروپا و امريكا ـ همين‌هايي 
كه حاكمان جنايتكارشان به ما حمله كرده‌اند ـ با ما 
همراهي مي‌كنند. جهان به نوعي در حال جوشش و 
واكنش است و حوادث سنگيني در كشور ما روي داده 
است. امريكا، اسرائيل و غرب به دنبال اين بودند كه به 
زعم باطل خودشان چهارروزه حاكميت ايران را در دو 
جنگ تحميلي سرنگون كنند و ايران را به 15 كشور 
تجزيه كنند، اما به يمن رشادت شهدا نتوانستند. وگرنه 
كشور ما در كانون تجزيه بود و عملاً به يك سوريه ديگر 
تبديل مي‌شد، همچنان كه مي‌بينيم اكنون سوريه 9 
تكه شده است. در چنين شــرايطي اگر امنيت برقرار 
است كه آن چهره، هنرمند و نخبه مي‌تواند در آرامش 
كامل كار خودش را انجام بدهد، به دليل زحمات آن 
شهداست؛ از رهبر شهيد بگيريد تا مابقي چهره‌ها، از 
سرداران تا مديران و دانشمنداني كه در اين دو جنگ 

تحميلي به شهادت رسيدند. 
حداقل انتظار ما در اين بعثت اين است كه هر كسي در 

هر رشته‌اي كه تخصص، هنر و توانمندي دارد، به توان 
خودش به صحنه ورود كند. ديديد ورزشكار وزنه‌بردار 
عزيز ما در رقابت‌هاي آسيايي ركورد دنيا را جابجا كرد 
و همان جا با نمادي كه نشــان داد ـ كيف مدرسه ـ با 
كودكان بي‌گناه شــهيد ميناب همدردي كرد. يا مثلًا 
چند روز قبل خانمي در رقابت‌هاي ورزشــي جهاني 
مقابل ورزشكار رژيم صهيونيســتي حاضر نشد. از آن 
طرف، نوجوانان فوتباليست ما در استراليا با نقشه فريب 
با پيشنهاد پناهندگي روبه‌رو شدند و حتي رئيس‌جمهور 
ملعون امريكا وارد عرصه شد، اما ديديد هم فوتباليست‌ها 
و هم كادر فني منصرف شدند و برگشتند و مردم چقدر 
خوب از اين فوتباليست‌ها ـ هم در استان زنجان و هم 
در تهران ـ استقبال كردند. يا حتي ورزشكاران اعزامي 
ما به جام جهاني. مــردم ما در تهران بــه طور مفصل 
برايشان مراسم گرفتند. اكنون موضوع بزرگ‌ترين بنر 
مناسبتي در تهران، تصوير همين ورزشكارهاست؛ بنر 
بزرگ مناسبتي كه به صورت مستمر بروز مي‌شود. پس 
مردم به اين چهره‌ها علاقه دارند؛ كساني كه شرايط را 
مي‌فهمند و با جامعه همراهــي و همدردي مي‌كنند، 
مي‌فهمند و گرامي مي‌دارند. چند روز قبل بود كه يكي از 
اسطوره‌هاي كشتي ايران در امريكا به رحمت خدا رفت، 
اما در امريكا به صورت حر و آزاده زندگي كرد و هميشه 
هم حامي كشورش بود. چقدر تجليل باشكوهي از ايشان 
شد و چندين روز در كشور ما يادشان را گرامي داشتند و 
رسانه ملي سنگ تمام گذاشت. پس مردم ما قدرشناس 
هستند و هر كسي كه خوب شرايط را درك كند، قدرش 

را مي‌فهمند. 
چه كنيم كــه اين فرهنگ روشــمند و 

جريان‌ساز پيش برود؟
ببينيد، ما بايد گفتمان انقلاب اســامي را كه به آن 
گفتمان مقاومت مي‌گوينــد و ارزش‌ها و هنجارهاي 
ملي ما بر پايه آن بنا نهاده شده و به دنيا به عنوان الگوي 
جديد معرفي شده، وارد كتب آموزشي‌مان كنيم. ما 
بايد از اين ظرفيت در تمام مقاطع آموزش و پرورش، 
آموزش عالي، آموزش پزشــكي، حوزه‌هاي علميه و 
ســاير جاهايي كه در ايران متولي آمــوزش و تربيت 
جامعه هستند، مثل NGOها، سمن‌ها، مجموعه‌هاي 
مردم‌نهاد و اصناف استفاده كنيم. ما يكي از كشورهاي 
دنيا هستيم كه در سابقه داشتن سازمان‌هاي مردم‌نهاد 
سرآمديم. از خيلي سال‌ها پيش كه مجلس در ايران 
شكل گرفت، بخش اعظم مجلس ما نمايندگان اصناف 
بودند. از طرفي اصناف هم نمايندگان مردم در اداره امور 
جامعه بودند. اگر ما اين آموزه‌ها و محتواها را وارد روندها 
كنيم و در معرض آموزش قرار دهيم، بسياري از جهل‌ها 
و هزينه‌هاي ناشي از آن حل خواهد شد. در حال حاضر 
عطش جامعه ايراني و افكار عمومي جهان براي دريافت 
تبيين‌ها و روايت‌هايي كه هنــر مي‌تواند ارائه كند، به 
اندازه‌اي فراگير شده كه جذب مخاطب در اين زمينه 
دشوار نيست، چون عرصه‌هاي هنر هم متنوع و متكثر 
شده است. ما ديديم در جشنواره فيلم فجر امسال، سه 
فيلم سينمايي اكران شد كه موضوع آن به جنگ 12 
روزه اختصاص داشت. يا در حين جنگ تحميلي سوم، 
تعدادي از كارگردان‌ها فيلم‌هايي را در حين جنگ براي 
صدا و سيما توليد كردند. حالا چون اين آثار با شتاب 
ساخته شده بود، شايد آن كيفيت عالي را نداشت، اما 
اقدام بسيار خوبي بود كه شما به عنوان يك هنرمند به 

تحولات مهم اجتماعي واكنش نشان مي‌دهي. 
در بحث بعثت هنرمندان دو ضلع برجسته و 
عمده داريم: هنرمندان و نخبگان، و در كنار 
آن حاكميت و نهادهاي حاكميتي. به نظر 
مي‌رسد اگر بخواهيم از ظرفيت‌هاي عظيم 
هنر در قالب بعثت هنرمندان استفاده كنيم، 
اين دو ضلع بايد بتواننــد در كنار هم كار 

كنند. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟

اگر قطب‌بندي‌هاي دروغين را كنار بگذاريم، موانع براي 
بعثت هنرمندان ـ يعني جوشش خلاقانه، خودجوش و 
متعهدانه هنرمندان براي روايت حماسه مردم، مشابه 
آن كاري كه فردوسي كرد ـ برطرف خواهد شد. وقتي 
شما شاهنامه را مي‌بينيد، سراسر حماسه است؛ حماسه 
با نگاه مردمي. هنرمند با نقش و جايگاه ويژه‌اي كه دارد، 
مفاهيم انساني، ديني و اجتماعي را با ابزار هنر سريع‌تر 
و عميق‌تر به جامعه منتقل مي‌كنــد. اگرچه با توجه 
به شــرايط جامعه، فعاليت‌هاي هنري كم‌رنگ شده، 
اما قابل انكار نيســت كه درخت تنومند انقلاب بارها 
شرايط سخت و دشوار را در پيش رو داشته و عرصه هنر 
را هم خالي نگذاشته است. سينماي جنگ در هشت 
سال دفاع مقدس شكل گرفت و فيلم‌هاي فاخري هم 
توليد كرد. اكنون نيز هنرمندان مي‌توانند به پاخيزند و 
مقاومت جانانه و حضور ميداني مردم را با لطافت‌هاي 

هنري خودشان به تصوير بكشند. 
آيا در جنگ دوم و سوم اين اتفاق افتاد؟

بله. يكي همين به روايت كشيدن جنگ تحميلي سوم 
به واسطه برخي كارگردان‌ها و نويســنده‌ها در قالب 
آثار هنري است، مثل ســريالي كه اشاره كردم. نمونه 
بعدي، فعاليت گروهي از جوان‌هايــي بود كه دور هم 
جمع شدند و انيميشن‌هاي لگويي ســاختند كه در 
دنيا فوق‌العاده بروز و ظهور داشــت و با سوژه جاري و 
جهاني خيلي سر و صدا كرد و بسيار مخاطب پيدا كرد. 
نكته جالب اينجاست كه كسي تا مدت‌ها نمي‌دانست 
كه اين محصولات در ايران ســاخته مي‌شــود و اگر 
رســانه ملي تعدادي از عوامل ساخت اين انيميشن‌ها 
را جلوي دوربين نمي‌آورد، برداشت غالب اين بود كه 
اين محصولات در خارج از ايران ساخته شده‌اند. حتي 
ما هم نمي‌دانســتيم كه اين‌ها كار جوان‌هاي پرشور و 
بچه‌هاي خودي است. نكته سوم در اين زمينه در حوزه 
شعر است. در روزهاي جنگ، به ويژه بعد از جنگ دوم، 
شاعران مختلفي در اين زمينه شعر گفتند. در اين ميان 
شاعر روحاني جواني داشتيم به نام علي مقدم. ايشان 
آمد شعري سرود با مطلع »تو رستم تهمتني / بزن كه 
خوب مي‌زني«. سروده ايشان در ذهن و زبان مردم ما 
جاري شد و آقاي مهدي رسولي هم در اجراي اين شعر 
سنگ تمام گذاشــت كه هنوز هم اجراي آن در اقصي 
نقاط دنيا ـ چه بين ايرانيان و چه بين مردم حق‌طلب 
دنيا و همراهان مقاومت، حتي مردمي كه زبان فارسي 
بلد نيستند ـ با همان مطلع »تو رستم تهمتني، بزن كه 
خوب مي‌زني« در تجمعات ادامه دارد. شعر از لحاظ فني 
ممكن است نكاتي داشته باشد، اما كاري كه شاعر از او 
انتظار مي‌رفته، به كمال و درست انجام داده است؛ شاعر 
توانسته پاسخگوي نياز حماسي مردم باشد. شعري كه 
در كمال تعجب از زبان يك روحاني شاعر صادر مي‌شود، 
اما ريشه‌هاي آن از سرچشــمه مفاهيم ملي سيراب 
شده است. بنابراين شــاعر بدون دسته‌بندي مردم به 
دسته‌هاي مذهبي، غيرمذهبي، انقلابي و غيرانقلابي، 
فقط ميهن را كه فصل مشترك همه ايرانيان است نقطه 
پرگار دانســته و همه مردم را در داخل و خارج ايران با 
خود همراه كرده است. شاعر توانســته با ايستادن در 
نقطه درست و محكم، دست گروه‌هاي مختلف جامعه 
را بار ديگر در دست همديگر بگذارد و حنجره همه را 
براي خواندن ســرود جنگ با همديگر صلح دهد. اين 
كار دشواري بوده كه از دست شعري حماسي و ميهني 
برمي‌آمده. مي‌دانيد كه ايرانيان در طول تاريخ در حوزه 
شعر در دنيا بي‌بديل بوده‌اند و از قضا شاعر اين شعر كه 
يك روحاني بوده، همه اين گزاره‌هــا را در كنار هم به 
بهترين وضع ممكن به تصوير كشيده و اين تصوير در 
واقع تصويري خوب از ايران ارائه كرده كه ايران با همه 
افرادش يك قهرمان ملي‌گراي مذهبي است. از ياد نبريم 
كه رهبر شهيد ما خيلي در اين عرصه زحمت كشيدند. 
ايشان حتي معرفي اسلام به روايت ايراني، ملهم از تربيت 
امامان عزيزمان را به عنوان يك شاخص معرفي كردند. 
در پايــان اجازه بدهيــد چند پيشــنهاد ارائه كنم. 
پيشــنهاد اول، ضرورت گنجاندن مفاهيم ملي در 
كتاب‌هاي درســي مدارس، مراكز آمــوزش عالي و 
حوزه‌هاي علميه است. ما نياز به برگزاري كارگاه‌هاي 
مختلف آموزش تكنيك‌هاي هنــري به هنرمندان 
جوان داريم. نگاه كنيد كه ما واردكننده صددرصدي 
انيميشن بوديم، اما امروز انيميشن‌هاي ما در زمان 
جنگ به يك پديده جهاني تبديل مي‌شــود. چند 
وقت پيش تصويري از همين انيميشن‌هاي لگويي 
در شبكه سي‌ان‌ان پخش شــد. من شنيدم برخي از 
اين انيميشن‌ها را به ترامپ نشان داده‌اند. نكته ديگر، 
ايجاد نمايشــگاه‌هاي هنري با موضوع بعثت مردم 
و تأثير آن بر جامعه اســت. در اين ميان، حوزه‌هاي 
رســانه در همه طيف‌هاي آن ـ ديداري، شنيداري، 
نوشتاري، سايبري، شبكه‌هاي اجتماعي و »انسان‌ـ 
رسانه‌ها« ـ بايد ديده شــوند و از ظرفيت‌هاي آنها 
استفاده ش��ود.  پيشــنهاد ديگر، توليد مستندهاي 
تصويري درباره آثار حضــور ميداني مردم بر زندگي 
آن‌هاســت كه جا دارد به عنوان يك سبك زندگي 
به آن پرداخته و براي نســل فعلي و آينده مســتند 
شود. پيشــنهاد بعدي، برگزاري مسابقات هنري با 
محوريت مقاومت، اتحاد مقــدس و دعوت از عموم 
مردم براي شركت در اين مســابقه است، چون در 
پيام آقا هم ديديم كه به بعثت هنرمندان در امتداد 
بعثت مردم توجه شده بود؛ اين يعني هنرمند نبايد 

از مردم جدا باشد. 

حداقل انتظار ما در اين 
بعثت اين است كه هر 
كسي در هر رشته‌اي 

كه تخصص، هنر و 
توانمندي دارد، به توان 
خودش به صحنه ورود 
كند. ديديد ورزشكار 
وزنه‌بردار عزيز ما در 
رقابت‌هاي آسيايي 
ركورد دنيا را جابه‌جا 

كرد و همان جا با نمادي 
كه نشان داد ـ كيف 
مدرسه ـ با كودكان 
بي‌گناه شهيد ميناب 
همدردي كرد. يا مثلًا 
چند روز قبل خانمي 

در رقابت‌هاي ورزشي 
جهاني مقابل ورزشكار 

رژيم صهيونيستي 
حاضر نشد

اگر قطب‌بندي‌هاي 
دروغين را كنار 

بگذاريم، موانع براي 
بعثت هنرمندان ـ 

يعني جوشش خلاقانه، 
خودجوش و متعهدانه 
هنرمندان براي روايت 
حماسه مردم، مشابه 
آن كاري كه فردوسي 
كرد ـ برطرف خواهد 

شد. وقتي شما 
شاهنامه را مي‌بينيد، 
سراسر حماسه است؛ 
حماسه با نگاه مردمي. 

هنرمند با نقش و 
جايگاه ويژه‌اي كه 

دارد، مفاهيم انساني، 
ديني و اجتماعي را 
با ابزار هنر سريع‌تر 
و عميق‌تر به جامعه 

منتقل مي‌كند

ما بايد گفتمان انقلاب اسلامي را كه به آن 
گفتمان مقاومــت مي‌گويند و ارزش‌ها و 
هنجارهاي ملي ما بر پايه آن بنا نهاده شده 
و به دنيا به عنوان الگوي جديد معرفي شده، 
وارد كتب آموزشي‌مان كنيم. ما بايد از اين 
ظرفيت در تمام مقاطع آموزش و پرورش، 
آموزش عالي، آموزش پزشكي، حوزه‌هاي 
علميه و ســاير جاهايي كــه در ايران 
متولي آموزش و تربيت جامعه هستند، 
مثل NGOها، ســمن‌ها، مجموعه‌هاي 
مردم‌نهــاد و اصناف اســتفاده كنيم
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